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  الهام نصرت نظامیگردآوری
  

حاکم بيرجنددردوران پادشاهی مظفرالدین شـاه       اسداالله علم یکی از چهار فرزندوتنهاپسرشوکت الملک      
 اروپا راداشت که با مخالفت او در دوران رضاخان به نيت تحصيل دررشته کشاورزی قصد سفربه.قاجار بود
 با ملک تاج قوام خـواهر علـی   ١٣١٨شکده نوبنيادکشاورزی شد ودر سال ناچار به تحصيل در دانرضاخان  

  .قوام داماد رضا خان به دستور وی ازدواج کرد
به جای حسين قدسی نخعی بـه وزارت دربـار محمدرضاشـاه منـصوب شـد و                  علم   ١٣۴۵در آذرماه سال    

ســالگی بــه علــت بيمــاری ۵٩در١٣۵٧فــروردین ســال٢۶ن ســمت را حفــظ کــرد ودرروز  ســال ایــ١١قریــب 
  .درگذشت

علم از زمانی که وارد گود سياست شده هر روز خاطرات خود را به صورت محرمانه در دفترهای جداگانه       
  :گوشه ای از این خاطرات اینچنين است.ثبت می کرد

 
  ٢٨/۵/١٣۴٨سه شنبه 

  
و تظاهراتی که مـردم     . مرداد به زعامت مرحوم سپهبد زاهدی بود         ٢٨م ملی   امروز مصادف با سالگرد قيا    

وردند مهمانی  آمهمانی گارد شاهنشاهی بود تشریف      بر له شاهنشاه و مراجعت معظم له کردند شب          
بـود بـه قـدری سـرد بـود کـه همـه سـرما خـوردیم امـسال سـال              ) بـاد   آقسمت جعفر   ( باد  آدر باغ سعد    

 درجه بالای صفر بـوده اسـت   ٣۶ه توچال برف است و گرمترین روز تهران فقط عجيبی است هنوز روی قل    
.  
  
  ،جلداول٢۵٠صفحه 

  
  
  

  ٩/٨/١٣۴٨جمعه 
  
بان و تولد والاحضرت همایونی است به همين جهت یحيـی خـان در کـاخ سـعد ابـاد در چمـن                آمروز نهم   ا

 و موزیـک اسـکاتلندی   گـارد احتـرام  . پشت دفتر مـن شـرفياب حـضور وليعهـد شـد و اسـبی تقـدیم کـرد               
نـد و خيلـی     وليعهـد لبـاس پاکـستانی پوشـيده بود        بود به خصوص کـه       مراسم قشنگی . پاکستان بودند   

   .شاهنشاه هم تشریف داشتند. خيلی زیبا شده بودند 
  ،جلداول٢۵٨صفحه

  
  

  ١٨/٨/١٣۴٨یکشنبه
  

 و بعد از ظهـر از بهـداری  از   پيش از ظهر از خانه های کارکنان دربار که در دربند ساخته شده بازدید کردم    
  ،جلداول٢٩١صفحه. هر دو راضی بودم 

  
  

  ٩/٢/١٣۴٩چهارشنبه 
  ١١/٢/١٣۴٨پنجشنبه 

  
عمارت های تازه ساز برای کارکنـان   بعد از ظهر شاهنشاه و شهبانو از کارهای ما در دربار بازدید فرمودند        

   ساخته ام و با فرشهای عالی مزین استبرومندیآدربار را که با کمال  باد و کاخ وزارتآدربار در سعد 
نها را نخریـدم در انبـار هـا         آکردم   دیدن کردند شهبانو فرمودند چرا از این فرشها برای ما نمی خری عرض            

مـد از دسـتگاههای رمـز و        آاست از تشکيلات هم خيلـی خوشـشان          پيدا کردم فقط چند قطعه خریداری     
  .با دنيا و ارتباطات با دولت  ارتباطات

  
  ،جلداول ١٨۴حهصف

  
  

  ٧/٣/١٣۴٨چهارشنبه 
  

دادم بسيار خوش گذشت  امشب حسب الامر شاه من در کاخ شهوند زیر چادر به ملک حسين مهمانی
  .یعنی به انها بيشتر از من 

  



 ،  

 ،  

 

اول ٢٠۶صفحه   جلد
  
  

  ۶/٣/١٣۴٨سه شنبه 
ده است ولی مـن   ملک حسين وارد شد به ظاهر به منظور ميانجی گری بين عراق و ما ام         ٣٠/۵ساعت  

فرمانده نيـروی هـوایی   .خيال می کنم امده است این جا با امریکایيها و هم با اسرایيلی ها تماس بگيرد     
  .اسرایيل حالا این جاست 

  .شام مهمان شاهنشاه بود .نخست وزیر اردن نيز همراه ملک حسين امده است 
اول٢٠۴صفحه   جلد

  
  

  ۴/۴/١٣۴٨چهارشنبه 
  

به کاخ شهوند رفتم متاسفانه سر شام شاهنـشاه بـا ملکـه پهلـوی               ) مادر شاه   ( سرشام ملکه پهلوی    
شاهنـشاه مـی    . ملکه اصرار داشتند که شاهنشاه با هليکـوپتر بـه شـمال تـشریف نبرنـد                 . دعوا کردند   

مـن بـا اشخاصـی کـه بـه          : " شاهنشاه فرمودند   . ملکه پا فشاری کردند   . فرمودند عيبی و خطری ندارد      
  " .ستند در خصوص ان امر حرف نميزنم امری وارد ني

در شاهدشت توقف دارند فقـط بـرای        . به هر صورت صحبت ها تند شد و ملکه گریه و قهر کردند و رفتند                
  .مهمانی به شهوند تشریف می اورند 

مادر هر چه بگوید خوب است و حلال است و از روی            . خيال دارم فردا با شاهنشاه به تندی صحبت کنم          
    .تندی کردن با مادر خلاف انصاف است . اخلاص 
 ،جلداول٢٢٣صفحه

 ،  

 

  

 

 

  
  
  

  .ناهار وليعهد و وزیر خارجه اردن مهمان شاهنشاه بودند
  .نها را در کاخ شهوند پذیرایی می کنيم پشه چيست که بال او چه باشد آدیشب وارد شدند 

  
دوم۴٠صفحه   جلد

  
  ٢٧/٢/١٣۴٩یکشنبه

  
  .باد را گشودم و بعد شرفياب شدم آان کاخ سعد فروشگاه تعاونی کارکن  ٣٠/٩ساعت 
  ،جلددوم۵٢صفحه

  
  ٢٠/۴/١٣۴٩شنبه

صبح نخست وزیر خيلی مفصل شرفياب شد شاهنشاه در کاخ شهوند تشریف داشتند محل پـذیرایی را      
 فرمودند واقعا گرم است چه بکنيم ؟ عرض کردم بـه زیـرزمين   ١١در حدود ساعت . در باغ گذاشته بودیم    

تشریف بردند و راحت شدند کاملا خنک و قابـل تحمـل بـود بعـد مـن شـرفياب شـدم                  . ریف ببرید   کاخ تش 
سرشام رفتم دو مطلب عرض کـردم یکـی         . عرایض مختصری کردم چند تلگراف خارجی توشيح فرمودند         

 ف خریـد  رن در امریکا به مص    آر روز با شرکت اکسيدنتال که پول        د) نفت( انجام معامله دویست هزار بارل      
شـرکت نـورتروپ پـيج امریکـا     اسلحه برسد و دیگری پيشنهاد خرید سه ميليون تن نفت در سال از طرف             

شاهنشاه خيلی خوشحال شدند فرمودند کار کشور . ن هم به مصرف خرید کالا از امریکا برسد آکه پول 
واقعا شاه . من هميشه همين طور است وقتی در یک جا نا اميد ميشویم خداوند در دیگری می گشاید            

خدا پرست است این عقيده محکم شاه را خيلی تقدیری و بی باک کرده است که به نظـر مـن تعریفـی         
  .ندارد شاه نباید این طور باشد 

  
  ،جلددوم٨٢و٨٣صفحه

  
  ٢٧/۵/١٣۴٩سه شنبه 

  
هـر  (  مـرداد  ٢٨امروز کارهای جاری عرض شد شب مهمانی کاخ عليا حضرت ملکه پهلوی بـه مناسـبت                

مهمـانی  ) ه مادر واژگون شدن دولت مـصدق و بازگـشت شـاه بـه ایـران را جـشن مـی گرفـت          سال ملک 
آبرومند و خوبی بود سفرای خارجی هم همه دعوت داشتند سـفير شـوروی از مـن خواسـت بـه عـرض                       
برسانم که می خواهد شرفياب شود سفير پاپ به من گفت پاپ که از فيليپـين بـر مـی گـردد بـا آن کـه                           

اور ميانـه مخـصوصاً کـشورهای اسـلامی را نپذیرفتـه اسـت ولـی اگـر شـاه دعـوت                      دعوت هيچ کشور خ ـ   
  .بفرمایند ممکن است بياید چون به شاهنشاه احترام خاص دارد 



 

 

  

 

 

 

  

  

  ،جلددوم٩٣صفحه
  

  ٣/١١/١٣۴٩شنبه
می خواستيم زمين بـين     . این جا حکایت کوچکی می گویم       , شهبانو زن جوان و پر احساساتی هستند        

شهبانو آن قدر بر , یک اشتباه در یک مورد شده بود  با همه دقتی که کردیم  ,  کنيم   اعضای دربار قسمت  
کردند  یقه درانی, زیرا در آن یک مورد مدعيان که همه نوکر ها بودند  , آشفتند که اصل کار را بر هم زدند         

ه عهـده مـی    بعد خانه سازمانی در دربند برای کارکنان ساختيم شهبانو فرمودندتقـسيم آن را خـودم ب ـ               . 
! آن قدر خلاف رویـه رفتـار شـد کـه آن طـرفش نـا پيـدا                  ! من خوشحال شدم عرض کردم چه بهتر        . گيرم  

هم سـابقه    یعنی یک قلم پنج آپارتمان را به نوکرهای خانم مادرشان لطف کردند که هيچ کدام یک سال                
صدایش را در   , تدعا کردم   ولی اس , من البته گزارش را به شاهنشاه عرض کردم         . خدمت در دربار ندارند     

   .نياورند شاهنشاه هم قبول فرمودند
  .چه باید کرد؟ یک گذشت هایی لازم است 

  ،جلددوم١٨٢ و١٨٣صفحه
  

  ۵/۶/١٣۵١شنبه
قطــر و عربــستان ســعودی مهمــان مــن بودنــد کــه از آنهــا بــه علــت آن کــه نامــه  , امــشب ســفرای اردن 

 یجزیره های تنب و ابو موس ـ( جزایر بودن  ئر بر عربیکشورهای عرب را به سازمان امنيت ملل متحد دا   
وزیـر  , سرشام نطق کـردم و بـه آنهـا گفـتم خيلـی خوشـوقت شـدند                  . قدر دانی کنم    , امضا نکرده اند    ) 

  .خارجه و چند تن دیگر از وزرا هم بودند 
  

  ،جلددوم٣١٩صفحه
  
  

  ٣/٧/١٣۵١دوشنبه
  

 والا حضرت همایونی از کاخ سعد آباد به نياوران به ,من عرض کردم , راجع به والا حضرت ها صحبت شد 
مرسـدس زره پـوش اعليحـضرت همـایونی کـه مـن پارسـال         اجازه فرمایيد بـا اتومبيـل  , مدرسه می روند  

  .عرض کردم چاره نيست . فرمودند نمی خواهم روح بچه را اینقدر ناراحت کنم  تشریف ببرند, خریدم 
عـرض کـردم   . صـحبت شـد    ی و قدرت ایشان در اتومبيـل رانـدن   بعد در خصوص هوش والا حضرت همایون      

مثـل احمـد شـاه قاجـار        , بهتر است خطر داشته باشد تا یک بچه ننـه پخمـه             , فرمودند. قدری خطر دارد    
  .تربيت کنيم 

  ،جلددوم٣٣۴و٣٣٣صفحه
                      

چهارشنبه٩/٣/١٣۵١سه شنبه    ١٠/٣/١٣۵١و
  

نيکسون مارا کلافه کرده بود که فرصت نشد به کارهای مربوط به خودم             به قدری کار زیاد و گرفتاری ورود        
يده به سعد آبـاد و چهـار        کاخ پذیرایی چسب  , تمام جاهای پذیرایی را که عبارت بود از کاخ سفيد           . برسم  

از مـسير رفـتم دیـدم در راه جمعيـت         . سر زدم بعد با عجله ناهـار خـوردم و بـه فرودگـاه رفـتم                 , هتل بود   
بعـد هـم    . چون قرار بود جمعيـت زیـادی باشـد          ,  بعد از ظهر فوق العاده ناراحت شدم         ٣ساعت  , نيست  

اوقاتم تلخ شـد    . هياد تا فرودگاه آورده بودند      گفته بودم دانش آموزان را در شهر بگذراند همه را جلوی ش           
باری چه بنویسم که بر من چه گذشت        , جمعيت اصناف و احزاب را هم خيلی خارج از شهر برده بودند             . 

دستور . همه را فحش دادم به خودم از همه بيشتر که به حرف رئيس شهربانی اعتماد بی جهت کردم                   
 به شهر منتقل کنند و اصـناف را هـم بـه خيابـان هـای داخـل شـهر                     دادم پنج هزار نفر از بچه ها را فوری        

 ۴سـاعت   . حالا چه قدر زحمت و ناراحتی داشت کـه در یـک سـاعت ایـن کارهـا انجـام بگيـرد                       . کشانند  
! کـلاه پـرچم دار را پرانـد    , فقط هنگام رژه گارد احترام چون باد شدید بـود  . خوب بود  . نيکسون وارد شد    
جمعيت برای دیـدن نيکـسون خـوب از خانـه هـا             . با آن که خندیدیم     , ش یمن نيست    به نظرم آمد که خو    

رئـيس جمهـور    . شاهنشاه و نيکسون هم در اتو مبيل رو باز تمـام مـسير را گذشـتند                 . بيرون آمده بودند    
خيلی تحت تأثير احساسات مردم قرار گرفته بود در داخل کاخ سـفيد سـعد آبـاد والاحـضرت همـایونی و                      

شاهنـشاه و   , خـوب بـود بلافاصـله پـس از ورود           . ی شاهنشاه از رئيس جمهور استقبال کردنـد         بچه ها   
ولـی  , ترتيبـات بـد نبـود       . بعد شام در کـاخ نيـاوران داده شـد           . نيکسون یک  ساعت و نيم مذاکره کردند         

من باز هم ناراحـت شـدم بـه خـصوص کـه در              . چون سر آشپز فرانسوی ما رفته است        , شام خوب نبود    
ولـی بعـد   , من شخصاً از خجالت خيس عرق شـدم  ! بعد سوپ مارچوبه دادیم    , منو بویون نوشته بودیم     

نطق های شاهنـشاه و نيکـسون بـسيار خـوب بـود             . معلوم شد کسی ملتفت این اشتباه نشده است         
شاهنشاه سنگ تمام گذاشتند او هم بعد از خاتمه نطق رسمی مدتی صحبت کـرد کـه معلـوم                   ......... 

  ...........د هم از روی احساسات و هم از روی حساب سخن می گوید بو



کيسينجر مشاور امنيتی یا بـه قـولی مغـز متفکـر نيکـسون را بـا معـاون وزارت        , بعد از شام نخست وزیر   
دیدم کيـسينجر  ,  صبح که در ستاد خودم مشغول کار بودم ٣من ساعت . همراه برد  , سيسکو  , خارجه  

  .جنب کاخ سعد آباد برگشت به عمارت پذیرایی 
  

 

 

 

 

 

  ،جلددوم٢٨٢صفحه
  
  

    
  ١٠/٣/١٣۵١چهارشنبه 

دیدم رئيس جمهور در اتو مبيل نشسته است و یـک سـاعت   . با عجله خودم را به کاخ سعد آبد رساندم   
در اتومبيـل را بـاز   . است که در اتو مبيل نشسته و مقامات امنيتـی خـودش او را از رفـتن منـع کـرده انـد        

پرسيدم چرا نمی روید ؟ گفت مقامات امنيتی یـک نظـر اتـی دارنـد البتـه بـا مـن        . می گفتم کردم و سلا  
تهدیـد  هـيچ خطـری شـمارا    , گفتم بی ربط مـی گوینـد   . آشنایی سابقی دارد و روی من به او باز است          

. حرکت کنيد خوشبختانه در مسير جمعيت زیادی بود بـيش از دیـروز              , یم  آنميکند من خودم با شما می       
  .وقتی بر گشتيم به رئيس جمهور گفتم آیا ميشد این جمعيت را مأیوس کرد ؟ گفت از تو ممنونم 

باز هم تنها , شاهنشاه یک ساعت و نيم  .  حضور علياحضرت شهبانو رفت      ٣٠/١٠خانم نيکسون ساعت    
  سـر ناهـار   ١٢سـر سـاعت     . با نيکسون  مذاکره فرمودند فقط کيسينجر مشاور نيکسون حضور داشت            , 

ناهـار بـسيار    .  نفـر بودنـد      ٢۴این جا مهمان نيکسون بـودیم عـده خيلـی کـم و              . در کاخ سعد آباد     , رفتم  
تعجب اسـت   . نيکسون نطقی کرد و خيلی خصوصی و دوستانه بود          .صحبتها ی مختلف بود     . خوبی بود   

بگویـد بـا    , ود    گو این که عده محدود ب     , که رئيس کشوری به خود جرأت بدهد و سر ناهار تقریباً رسمی             
ولی هشت روز در آن جا خفقان آور است و من در اینجـا دارم نفـس مـی                , آن که کرملين یک قصر است       

پــس مـا خانـه یکـی هـستيم و خـود را در خانـه خــود       , آن هـم در خانـه شخـصی شـاه هـستم      . کـشم  
  .شاهنشاه هم جواب گرمی به او دادند . احساس می کنيم 
 رفتن به فرودگاه از طریق شاهراه ونک راه افتـادیم بـه فرودگـاه رسـيدیم و      برای٣٠/١بعد از ظهر ساعت  

  . بعد از ظهر پرواز کردند و من نفس راحتی کشيدم ٢آنها  در ساعت 
  ،جلددوم٢٨۴صفحه

  
  
  

  ٢۴/١/١٣۵١پنجشنبه 
  

ایشان می خواهند روزنامه لوموند فرانسه را تعقيب کننـد          . سر شام والا حضرت شاهدخت اشرف رفتم        
من ترتيبی داده ام که لوموند این ادعا ی خود را تکذیب . ی گری داده است     چکه به ایشان نسبت قاچاق    

. والا حضرت سر سختی به خرج می دهند که باید قطعـاً تعقيـب قـانونی بـشود                   . کند و معذرت بخواهد     
شاهنشاه . م معلوم نيست به نتيجه برسي, گفتم . مدتی در این زمينه در پيشگاه شاهنشاه بحث شد 

  .تصميمی اتخاذ نفرمودند 
  ،جلددوم٢٢٠صفحه

  
  

  ٣/٢/١٣۵١یکشنبه
مدتی با معظم لها کلنجار رفتم که تعقيـب روزنامـه    . سر شام رفتم در کاخ والا حضرت شاهدخت اشرف          

لوموند و محکوميت آن که مورد علاقه شماست برای این که شـما را مـتهم بـه قاچـاق کـرده اسـت کـار                          
و مـا تـصدیق مقامـات پلـيس بـين المللـی در              . شاهدخت چون واقعاً قاچـاق نکـرده انـد          . آسانی نيست   

ولی به چه قيمتی ؟ من از حيـث پـول حرفـی    . مطمئن هستند غالب می شوند , سوئيس را گرفته ایم     
باری هر چه کـردم     . ولی لوموند روزنامه معروف و وزین فرانسوی ما را می تواند خيلی اذیت کند               , ندارم  

  .ه سر ایشان نرفت ب
  ،جلددوم٢٣۴صفحه

  
  

  ٢٩/٩/١٣۵١چهارشنبه 
  

شام در کاخ عليا حضرت ملکه مادر مهمانی سالگرد سيزدهمين سال ازدواج شاهنشاه بـود والا حـضرت       
همه سـاله در کـاخ مهمـانی مفـصلی مـی دادیـم ولـی امـسال         . و عليرضا بودند   , فرحناز  , های وليعهد   

حـق  . که سابقاً نوشته ام شهبانو خيلی در این تظاهرات احتياط می کنند           چنان  . شهبانو امساک کردند    
ولی چون جـوان و بـی تجربـه هـستند نمـی داننـد کـه اگـر                   . هم دارند که سيخی به چشم مردم نکنند         

 .قدرت نبود این تظاهرات و امساک ها کوچکترین فایده ندارد 
 



 
 

 

 

 

 

   

  ،جلددوم۴١۵صفحه

  ١٨/٧/۵١سه شنبه 
  

والا حضرت مشغول ساختن . نيم ساعتی در حضورشان بودم .  حضرت همایونی رفتم عصری به کاخ والا
با کمال پاکيزگی و دقت کـه واقعـاً تعجـب کـردم و بـه                . ماکتهای مختلف هواپيما و زیردریایی و غيره بودند       

خدا او را حفظ کنـد      . خصوص که تمام مارک و مشخصات همه این وسایل جنگی را برای من شرح دادند                
  .خدا می داند ,  با هوشی است و در آینده انشاءاالله باید چه باری بر دوش بکشد بچه

  
  ،جلددوم٣۵٢صفحه

  
  

  ٢٢/٧/١٣۵١شنبه
  

بـرای خـداحافظی از دربـار مهمـان         , که مأموریتش در ایران تمام شـده        _ سراج  _ شب سفير افغانستان    
خيلـی تعریـف از     , واب نطـق مـن داد       جـوابی کـه او در ج ـ      . نخست وزیر را هم دعوت کرده بودم        . من بود   

  .نخست وزیر ناراحت شد , سابقه خانوادگی من کرد 
  ،جلددوم٣۵۴صفحه

  
  

  ٢/٨/١٣۵١سه شنبه 
مهمانی آبرومندی بود در آنجـا      . به مناسبت تولد شاهنشاه     , شب مهمانی کاخ والاحضرت عبدالرضا بود       

بعـد فرمودنـد    .  خـود شاهنـشاه پرسـيدند        یعنـی , مفصلاً مذاکرات با سفير انگليس را به عرض رسـاندم           
  خيلی  خونسرد بود ؟

  ! فرمودند حالا به آنها حالی می کنم . عرض کردم بلی 
  ،جلددوم٣۶٢صفحه     

  ٨/٨/١٣۵١دو شنبه
  

  ..........بعد از ظهر کارمندان دربار را به افطار در کاخ گلستان دعوت کرده بودم 
کـه واقعـاً چـه کارهـا بـرای      , ئر بر توجهات اعليحضرت همایونی گفتم  نطق مفصلی دا  .............برای آنها   

  منزل سازمانی و غيره و غيره, خوار وبار زمستانی , بيمه , بيمارستان مجانی . آنها انجام شده است 
وقتی اعليحضرت به یکـی از شـماها مرحمتـی مـی کنـد      , ولی گفتم جای تعجب من است با وصف این     

دوباره اگر چنين چيـزی مـشاهده   . ت خاص را می کنيد این خلاف انصاف است         همه شما توقع آن مرحم    
  چون اعلا حضرت اخيراً. اورا از کار بر کنار خواهم کرد , هر کسی چنين توقعی داشته باشد , کنم 

  به چند نفر پيشخدمت های حضور زمين مرحمت کردند  و موجی از اعتراض
  .بلند شده بود مطلب را تمام کردم 

  
  ،جلددوم٣۶۶و٣۶٧هصفح
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